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تابستان ۱۳۹۲ ۱۲۹-۱۵۰ 


بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آبات قرآن کریم 
در مورد حکم ازدواج با اهل کتاب* 


دکتر سید نصراله محبوبی 
استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروحردی 


مه تمصع ۵ 46زصاتاه حاطقعط. بل :11هص۲ 


زنان اهل کتاب به آن‌ها استدلال شده است مطرح و دلالت این آیات بر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و 
همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع‌بندی پرداخته شده است که از 
مهم‌ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه ۲۲۱ سوره بقره است بر اهل کتاب می‌باشد که بر فرض این 


و آیه ۰ سوره ممتحنه با آیه ۵ سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵ سوره مائده منسوخ نشده است و در 


طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 


کلیدواژه‌ها: مشرک. اهل کتاب. ازدواج دائم قرآن کریم» مسلمان یات فقهاء. 


*. تاریخ وصول: ۱۳۹6/۰7/۱۳ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲. 
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۱۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۰٩‏ 
مقدمه 

از مباحث مهم در حقوق اسلامی. ازدواج با زنان اهل کتاب است. اهمیت این بحث را می‌توان از 
فراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار اجتماعی آن دریافت که امروزه با توجه به کثرت روابط اجتماعی و 
فرهنگی وتوسعه روز افزون ارتباطات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اقتضاء می‌کند که تحقیق و 
بررسی بیشتری درباره آن انجام شود و از آن جایی که از دیدگاه هر مسلمان دین باوری» جاودانگی و 
همگانی بودن از ویژگی‌های این دین حنیف است واین دو اصل مسلم و خدشه‌ناپذیر است. پرداختن به اين 
مبحث ضروری می‌نماید. از آنجا که این بحث در عین اهمیت از پیچیدگی خاصی برخوردار است بحدی 
که صاحب حواهر بعد از اتمام بحث بر این موضوع با حمله الحمد لله ثم الحمد لله که این بحث را 
توانستیم به نتیجه برسانیم بحث را به اتمام می‌رساند» و روشن است که بحث بسیار گسترده و دامنه داری 
است و نظر به گسترگی بحث و اهمیت پرداختن کامل به موضوع در این مقاله صرفا به بحث از دیدگاه قرآن 
کریم پرداخته شده است و بدیهی است منبع احکام خداوند دوشی بی نهایت گران‌بها یعنی کتاب و سنت 
: 

شایان ذکر است درباره ازدواج زن مسلمان با مرد کافرکتابی یا غیرکتابی از موضوعاتی است که در فقه 
نسبت به حکم آن اتفاق نظر وحود دارد؛ تا آنحا که گفته می‌شود از امور ضروری بین فقهاء مسلمین؛ و اگر 
ضروری اسلام نباشد لااقل از ضروریات فقه است (فاضل, ۳/ ۲۸۳). از جمله در آیه ۱۴۱ سوره نساء آمده 
است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»» خداوند هرگز بر مومنان برای کافران راه [تسلطی] 
قرار نداده است. با توحه به مفاد آیه ۳۴ سوره نساء «الرحال قوامون علی النساء» مردان سرپرست زنان 
هستند» قوامیت سبیل است. و زن مسلمان شرع مجاز نیست تحت سیطره غیرمسلمان قرار گیرد و نیز از 
ادله آن آیه: «یا لیها الذین آمنوا لذا جاء کم الممنات مهاجرات فامتحنوهن الله آعلم بایمانهن فان 
علمتموهن مومنات فلا توحعوهن للی الکفار ...» (الممتحنه: ۱۰) اگر زن‌های آن کافران آمدند پیش شما 
آن‌ها را امتحان بکنید ببینید اگر آن‌ها مسلمان هستند دیگر نگذارید پیش شوهرانشان برگردند. وقتی این را 
می‌فرماید به طریق اولی نمی‌شود یک دختر مسلمان را حدوثا و ابتدائا به ازدواج یک کافر درآورد. 

و نیز از حمله از دلایل اصلی آن روایات فراوانی است که به صورت صریح. ازدواج زنان مسلمان با 
مردان غیر مسلمان را مطلقه ممنوع دانسته است. 

امام خمینی در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله. کتاب النکاح مبحث «القول فی الکفر» در این باره چنین 
آورده است: « لایجوز للمسلمة ان تتکح الکافر دواما و انقطاعا. سواء کان اصلیا حربیا او کتابیا او کان مرتدا 


عن فطرة او عن ملة ...» (امام خمینی» ۲/ 4 ۲۵). 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۳۱ 

حایز نمی‌باشد زن مسلمان با مرد کافر ازدواج نماید؛ ودر این مسئله فرقی هم نمی‌کند که ازدواج برای 
هميشه و دایمی باشد یا موقت و انقطاعی؛ و نیز تفاوتی در اينکه کافر اصلی حربی باشد یا از اهل کتاب؛ 
مرتد فطری باشد یا مرتد ملیی ندارد. 

و در این زمینه. سید مرتضی در (المسائل الناصریات) می‌نویسد: «لاخلاف بین الامة فی انه لایحوز 
آن یزوج المرأة المسلمة المومنة بالکفار.» (علم الهدی» ۷/۱۸) در مان امت اسلامی اختلافی نیست که 
تزویج زن مسلمان با ایمان به کافران جایز نیست. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد می‌نویسد: «لاخلاف 
بین اهمل الاسلام فی انه لایجوز للمسلمة نکاح الکافر ای الاصناف الثلاثة کان.» (محقق کرکی. ۳۹۱/۱۲) 
بین مسلمانان اختلافی نیست در این که زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید. بدون فرق میان گروه‌های 
سه گانه کافر [اهل کتاب» کسانی که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است. مانند زردشتیان و غیر اهمل 
کتاب. مانند بت پرستان] از این روی» در این پژوهش, بحثی از ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب به میان 
نیآمده است آنچه در اين نوشتار مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد» ازدواج مرد مسلمان با زن کافرکتابیه 


است» 


قانون مدنی 
قانون مدنی در ایران نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منع می‌کند (ماده ۱۰۵۹). اما درمورد 
نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی ساکت است. در این صورت آیا می‌توان 
سکوت آن را حمل برجواز مطلق نمود اگر چه به علت مفهوم نداشتن وصف استناد به مفهوم ماده صحیح 
پاسخ حقوقدانان به این سوال غالبا مثبت است. جز آن که در ایران هر جا قانون از بیان امری ساکت 
باشد نوعا مطابق با نظر مشهور فقها عمل می‌شود و نظر مشهور فقهای امامیه تفصیل است حال اگر ایین 
سکوت را حمل بر جواز مطلق شود آیا مورد تائید منابع احکام از جمله قرآن کریم است. 


نظرات فقهای امامیه 

در باره ازدواج مرد مسلمان با اصناف کافران غیر از اهل کتاب به احماع مسلمانان چنین ازدواحی 
صحیح نیست (محقق حلی» ۵۲۰/۲؛ شهید ثانی» ۱۷ ۳۵۸). 

اما در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن بهودی یا نصرانی نظرات مختلفی مطرح شله است از 
حمله: 


۱۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۰٩‏ 
۱.حرمت نکاح مطلقل؛ 
۲ .جواز نکاح مطلقا؛ 
۳. جواز نکاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛ 
۴ .جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختیار و عدم ضرورت؛ 


۵. جواز در عقد منقطع یا هنگام ضرورت و حرمت در غیر این دو صورت (فخرالمحققین؛ ۱۳/۳ 


بررسی آیات مورد استناد 

بسیاری از علماء به پنج آیه ذیل ازآیات قرآن کریم برای تحریم این موضوع استدلال کرده‌اند. 

آیه استنادی 

آیه اول: سوره بقره. آیه ۲۱ ۲: «و لا تنکجوا المشرکات حتی یژمنن...». آیه دوم: سوره ممتحنه آیه ۱۰: 
«ولا تمسکوا بعصم الکوافر...». آیه سوم: سوره محادله. آیه ۲ ,لا تجد قوما یژمنون بالله والیوم الابخر 
پوادون من حاد الله ورسوله...» آیه چهارم: سوره حشر آیه ۰ ,لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة...»۰ آیه پنجم: سوره نساء آیه ۲۵: «ومن لم یستطع منکم طولا آن ینکح المحصنات المومنات فمن 
ما ملکت لیمانکم من فتیاتکم المومنات). 

برخی از علماء مثل صاحب حواهر (۳/ ۳۶) به همه اين آیات استناد نموده‌اند و برخی مشل علامه 
حلی (۷۰/۷) و فرزندش فخر المحققین (فخرالمحققین» ۳/ ۲۲) بعضی از این آیات مورد استناد قرار 
داده‌اند. 

ما در اینجا به بررسی دلالت این آیات بر موضوع مورد بحث می‌پردازيم. 

تبیین مدلول آیات 

آیه اول: «ولا تتکحوا المشرکات حتی یمن ولامه مزمنه خیو من مشرکه ولو عجبتکم ولا تتکجوا 
المشرکین حتی یژمنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو آعجبکم آولتک یدعون ٍلی القار والله یدعو (لی 
الجنه والمغفره باذنه ویبین آیاته للغاسس لعلهم یتذکرون» (بقره: ۲۲۱) و با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند 
ازدواج نکنید. کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است؛ هر چند شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را 
به ازدواج مردان بت پرست تا ایمان نیاورده‌اند در نیاورید. یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر 
است؛ هر چند شمارا به شگفتی آورد .آن‌ها به سوی آتش دعوت می‌کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش 
به فرمان خود می‌کند و آیات خویش را برای مردم روشن می‌سازد. شاید متذ کر شوند. 

بسیاری از علماء از جمله شیخ طوسی در تهذیب (۲۹۲/۷) و خلاف (۳۱/4) و نیز شیخ مفید در 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۳۳ 
ازدواج با زن اهل کتاب استدلال نموده‌اند. 

نحوه استدلال 

استدلال به این آیه بر موضوع به سه طریق الف: استدلال به نهی «لا تتکحوا المشرکات». ب: به 
غایتی که برای نهی ذکر شده است یعنی حمله «حتی یومن» و نیز ج: به تعلیل آیه آنجا که می‌فرماید: 
«اولتک یدعون الی النار ...» انجام گرفته است. 

الف: استدلال به «لاتتکحوا المشرکات» 

کلمه (المشرکات) مفید عموم است. چون این لفظ حمع است و همراه با الف و لام جنس می‌باشد و 
در این آیه ازدواج با زنان مشرک نهی شده است و اهل کتاب نیز مشرک هستند و همانطور که واضح است 
بحث اصلی بر شمول کلمه مشرک در اين آیه بر اهل کتاب است اینجا مفسرین و فقهاء دو گروه هستند. 
برخی قائل هستند که مشرکات شامل اهل کتاب می‌شود. برخی هم قائل هستند به اينکه مشرکات در اینجا 
شامل اهل کتاب نمی‌شود و برای شمول کلمه مشرکین براهل کتاب به آیاتی از قرآن کریم استدلال شده 
است که از حمله آن‌ها: 

۱ «وقالت الیهود عزیو ابن اله وقالت القصاوی المسیح ابرن الله ذلك قولهم بلفواههم یضاهنون قول 
الذین کفووا من قبلی قاتلهم الله نی یژفکون * اتخذوا آحباوهم ورهبانهم آوبابا من دون الله والمسیح ابن 
مویم وما آمووا لا لیعبدوا ٍلها واحدا لا له الا هو سبحانه عما یشرکون» (توبه: ۳۰ -۳۱). 

مفاد این آیه صحت بکار بردن کلمه مشرک بر اهل کتاب را به ما می‌فهماند زیرا قرآن کریم درباره 
اهل‌کتاب که عزیر و مسیح را پسر خدا می‌دانند» تعبیر شرک را به کار برده اسنت: «سبحانه عمایشرکون»؛ 
پس احکام مشرکان شامل آنان نیز می‌شود. 

و خداوند در انتهای آیه می‌فرماید: «سبحانه و تعالی عما یشرکون» و این‌ها را به عنوان مشرک قرار داده 
است و در همین آیات آمده که این‌ها برای احبار و رهبانشان مقام ربوبیت قانل هستد. صاح کتاب 
مسالک در آخر می‌گوید ما از اين آیه استفاده می‌کنیم نکاح با مشرکات چه اهل کتاب باشند و چه غیر اهل 
کتاب؛ اهل کتاب هم جچه ذمی و جه حربی» مطلقا باطل و حرام است (شهید ثانی. ۲ شیخ طوسی 
هم در کتاب تبیان همین استفاده را از این آیه کرده (۵/ 1۳). 

اشکال علامه طباطبایی و بررسی آن 

علامه استناد به «یشرکون» در انتهای آیه را برای رسیدن به مقصود نمی‌پذیرد به این بیان که: گاه می‌توان 
یک فعل را در موردی به کار برده ولی یکار بردن اسم فاعل همان فعل صحیح نیست مثل اگر فردی مطلبی 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۹ 
را بداند در باره او می‌توان گفت یعلم اما عرف کلمه عالم را در باره او بکار نمی‌برد (طباطبایی. ۲5۵۲۸۲ 
توضیح کلام ایشان اینکه: اگر به شخصی فعلی اسناد داده شد. ملازمه ندارد که وصف و تسمیه هم بر 
آن شخص صادق باشد بعنوان مثال اگر به شخصی گفتند آشرکت بالله ملازمه ندارد که حتمابه او مشرک 
بگوییم. اگر به شخصی گفتیم کفرت بالله ملازمه ندارد که به او کافر بگوییم که مثال واضح آن در آیه حج 
است که می‌فرماید «ولله علی آلغاسی حخ آلبیت من آستطاع ٍلیه سبیلد ومن کفر فان الله غنی عن آلعالمین» 
در این آیه به تارک الحج کفر را اسناد می‌دهد؛ اما اسناد به همین کسی که مسلمان است. ایشان می‌فرماید 
الآن می‌توانيم کفر را به او اسناد بدهیم» اما حقیقتا نمی‌شود لفظ و وصف را بر او اطلاق کرد. 
آیا به این حهت می‌توان شرک را به این‌ها اسناد داد» يا یهود بخاطر اينکه می‌گوید عزیر بن الله می‌شود 
می‌توان اسناد شرک به آن‌ها داد» آیا ملازمه دارد که بگوییم از مصادیق مشرک است؟ اگر مسلمانی نماز را 
ترک کرد می‌توانیم طبق روایت کفر را به او اسناد دهیم اما به اين فرد از این به بعد می‌توانيم بگوییم کافر و 
را اسناد داده اما نمی‌شود به او گفت کافر. در باب اهل کتاب هم همین است. لذاء علامه می‌فر مایند 
«مشرکات» در این آیه شریفه اصل شامل اهل کتاب نمی‌شود. 

علماء اصول بحثی را دارند که مبادی مشتقات مختلف است؛ بعضی از مبادی به صورت ملکه است؛ 
اگر کسی ده بیست ویا صد مسئله فقهی را فقط بلد است. اما فقاهت ملکه او نباشد. به او فقیه نمی‌گویند. 
اگر کسی در ده مورد یا صد مورد از خودش عدالت به خرح داد. تا ملکه‌اش نشود. به او عادل نمی‌گویند؛ و 
گاه برخی از مبادی عنوان حدوثی دارد؛ برخی از مبادی عنوان حرفه دارد. کلام علامه در موارد و مبادی‌ای 
که ارتباط به مسائل اعتقادی ندارد» درست است. اما در مبادی‌ای که حنبه اعتقادی دارد» ار کنینییرن یک 
لحظه یا در یک مورد کفر بورزد این در وحود او هست و از بين نرفته است؛ این کفر همراه او هست؛ هر 
آن به او می‌شود گفت کافر. اگر شرک ورزید. هر آن به او می‌شود گفت مشرک. ما نمی‌توانیم در مبادی‌ای 
که جنبه اعتقادی دارد» بین اسناد و توصیف فرق قائل شویم. 

۲ «هو الذي آوسل وسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون» (صف: )٩‏ 
بنابراین استدلال که از آنجا که کراهت بهود و نصاری از غلبه اسلام بر ادیان دیگر اگر بیشتر نباشد کمتر 
نیست در نتیجه مشرکون در آين آیه تمام کافران اعم از بت پرستان و بهودیان و مسیحیان را شامل می‌شود. 

۳ «ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانها ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین» (آل عمران: 
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با این استدلال که مشرک نبودن حضرت ابرهیم خلیل تعلیلی برای اينکه بهود و نصاری مشرک بوده‌اند. 

. «قلی یا آهل الکتاب تعالوا لي کلمة سواء بیننا و بینکم آلاا نعبد الا الله و لا نشرک به شیند و لا یتخذ 
بعضنا بعضا لُوبابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (آل عمران: 16) این آیه اهل کتاب را 
به توحید و ترک شرک و رب قرار دادن برخی انسان‌ها فرا می‌خواند که از آن مشرک بودن اهل کتاب استفاده 
شود 

از اين آیه. بر می‌آید که اهل کتاب یکتاپرست نبوده به سه خدا قائل بوده و لذا مشرک هستند. 

آیات دال بر عدم مشرک بودن اهل کتاب 

در مقابل آیات فوق آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که از آن‌ها عدم صحت اطلاق مشرک بر اهل کتاب 
فهمیده و به آن استدلال شده است از حمله: 

اول: از حمله ادله» استناد به آیه شریفه «کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله» (توبه: ۷) 
است» علامه از کلمه عهد استفاده می‌کند که مشرکین نزد خدا و رسول عهدی ندارند» در حالی که امل 
کتاب عهد دارند. پس معلوم می‌شود کلمه مشرکین شامل اهل کتاب نمی‌شود. (طباطبایی ۲/ ۲۰۱۳). 

دوم: و همچنین بر اين عدم اطلاق لفظ مشرک بر اهل کتاب می‌توان به آیه «و لتجدنهم لحوص النامی 
علی حياة و من الذین شرکوا...» استنادکرد زیرا در این آیه اهل کتاب از مشرکین حریص‌تر به حیات دنیا 
معرفی شده است که دلالت می‌نماید اهل کتاب مشرک نیستند. 

سوم: از مهم‌ترین آن‌ها آیاتی است که در آن‌ها کلمه اهل کتاب بر مشرکین عطف شده است که از 
حمله آیات شریفه زیر است: 

۱- «ما یود الذین کفووا من هل الکتاب ولا المشرکین ن پنزل علیکم من خیر من ربکم والله...» 
(بقره: ۱۰۵) ۲- «ولتسمعن من الذین آوقوا الکتاب من قبلکم ومن الذین ُشرکوا ُذفی کنیود ..» (آل عمران: 
۲ ۳- «لم یکن الذین کفووا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة...» (بینه: ۱) 4- 
«ن الذین کفووا من هل الکتاب والمشرکین في نار جهنم...» (بینه: 1). 

که در این آیات اهل‌کتاب بر مشرکان عطف شده و بعنوان قسیم آن آمده است که دلیل بر مخایرت 
مفهومی بین آن دو است در نتیجه تقابلی بین اهل کتاب و مشرک بیان شده است که لازمه آن عدم مشرک 
بودن اهل کتاب است .کاشانی در کتاب بدائع الصنائع می‌نویسید در آیه «لاتتکحوا المشرکات» اهل کتاب 
منظور نیست زیرا اگر چه اهل کتاب حقیقتا مشرک هستند اما در عرف کلامی نزد مردم کلمه مشرک شامل 
اهل کتاب نمی‌شود زیرا در آیات متعددی خداوند کلمه اهل کتاب را بر مشرکین عطف داده است 
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(کاشانی» ۲۷۰/۲) و همانطور که جصاص در احکام القرآن بیان می‌کند اظهر این است که معطوف غیر 
معطوف علیه باشد (حصاص, 4/۱ 4۰). 

صاحب حواهر درباره عدم شمول زن مشرک نسبت به زن اهل کتاب می‌فرماید: «منظور از این عطف 
اهل کتاب بر مشرکین در آیات متعدد نفی اعتقادات اهل کتاب که موحب شرک است نمی‌باشد بلکه نفی 
تبادر اطلاق لفظ مشرک بر آن‌ها است (۳۹/۳۰). 

آنچه می‌تواند تاییدی روشن, بلکه دلیلی قطعی بر گفتار ما باشد» این است که مدلول مطابقی آیه. 
درباره باقی ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوی دیگر بدون هیچ تردیدی اگر مرد کافری که همسری 
از اهل کتاب در اختیار دارد. اسلام آورد. باقی ماندن وی بر این نکاح» رواست و فقیهان بر این حکم 
وحدت نظر دارند. حتی صاحب جواهر آن را حکمی اجماعی می‌داند. بنابراین؛ همان گونه که گفتیم» مورد 
آیه. زنان مشرک و غیر اهل کتاب است (همو ۲۹/ ۳۰) در غیر این صورت. لازم می‌آید. آیه مورد مطابقی 
خود را در برنگیرد. 

حال چاره این دو دسته آیات چیست؟ راه‌هایی برای رفع این تعارض می‌توان مطرح نمود که مهم‌ترین 
آن‌ها راه زیر است: 

فرق مشرک و کافر 

در ورود به این مبحث شایسته است با معنای کافر و مشرک بخصوص با رویکرد معانی این الفاظ در 
قرآن کریم و صدر اسلام آشنا شویم برای دانستن فرق بین مشرک و کافر ابتدا لازم است تعاریف هر یک از 
این‌ها را مورد بررسی قرار داد: 

کفر در لغت: عالمان لغت به معنای پوشانیدن چیزی و ستر تعریف کرده‌اند. از این رو به شب و 
کشاورز «کافر» اطلاق می‌شود. کشاورز. بذر را در زير خاک و شب. اشیاء خارحی را در تاریکی خود 
می‌پوشاند. (حوادی آملی. 7۷) کفر در انسان. پوشانیدن و کتمان آگاهانه است. از این رو نوعا در تعربف 
کف کلمه «ححود» و «انکار» بکار می‌رود. که مخالفت آگاهانه و لحاحت آمیز را می‌رساند. پس کافر را 
کافر گویند چون نعمت الهی را می‌پوشاند (راغب اصفهانی» 1۳۳). 

اما کفر در اصطلاح فقهاء: در علم فقه: عنوان «کافر» در معنای گسترده‌ای کاربرد دارد و بر هر کس که 
منکر خدا و نبوت و یا یکی از ضروریات اسلام باشد صدق می‌کند اعم از آنکه انکار از روی توجه و 
معرفت باشد (کافر معاند) و یا از روی حهل و غفلت اما می‌توان تحقیق و تفحص داشته باشد (کافر 
مقصر) و يا اینکه فاقد توان و استعداد تتبع باشد (کافر قاصر) پس مقابل کفر عدم ایمان است یعنی هر کس 


که مومن نباشد» خواه ناخواه کافر خواهد بود. 
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امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «کافر آن کسی است که به غیر اسلام گرویده است يا به اسلام 
گرویده و لیکن چیزی را که می‌داند از ضروریات دین است بطوری انکار نماید که به انکار رسالت پیغمبر 
ویا تکذیب اویا ناقص دانستن شریعت مطهره برگردد. یا گفتاری و یا کاری از او سر زند که موحب کشر او 
شود و فرقی بین مرتد اصلی» چه حربی و چه ذمی نیست. اما ناصبی‌ها و خوارج که خدا آن‌ها را لعنت کنند 
نحس می‌باشند... اما غالی (کسانی که غلو می‌کنند و مثلا مقام ائمه -علیهم السلام -را تا الوهیت بالا 
می‌برند) در صورتی که غلو او موحب انکار خدا یا توحید یا نبوت شود کافر و نحس است. و گرنه کافر 
نیست.» (امام خمینی» ۲۱۱/۱). 

کفر در اصطلاح قرآن و روایات: در قرآن کلمه «کفر» و مشتقاتش نظیر کافر و کافرون و کفار و... بیش 
از پانصد مرتبه استعمال شده و در همه موارد آن به معنای واحد به کار نرفته است بلکه معانی و مراتب 
مختلف دارد. 

جنانکه از امام صادق - علیه السلام - در مورد وحوه کفر در کتاب خدا پرسش شده ایشان فرمودند: 
کفر در کتاب خدا بر پنج قسم است (کلینی. ۱۸۹/۳) 

۱ کسانی که حقیقتا وحود خدا و ربوبیت اورا و نبوت و معاد را منکرند مانند زنادقه (دهریه) 

۲ .انکار آ گاهانه: یعنی علیرغم آنکه به وحود خدا علم و شناخت دارند اما باز منکرند «دین خدا را 
انکار کردند با اينکه در دل به حقانیت آن یقین دارند» (نمل: ۱۴) 

۳ .کفران نعمت: مانند آنچه از حضرت سلیمان -علیه السلام -نقل شده «این نعمت از فضل 
پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاس. (نمل: ۴۰) 

۴ .ترک دستورات و واحبات مانند ترک حج واحب. کسانی که توانایی رفتن به بیت الله را دارند بر 
آن‌هاست که برای خدا به حج بروند و هر کس ترک کرد کفر ورزیده. (آل عمران: ۱۷) 

۵ .برائت از کافران مانند برانت حضرت ابراهیم -علیه السلام و پیروان راستین او از آن‌ها «... ما از 
شما و از هر چه به جای خدا می‌پرستید و به شما کفر می‌ورزیم...» (ممتحنه: ۴) 

پس شرک مقابل توحید و یگانگی خداست و از آنحا که توحید درحات و مراتب دارد شرک نیز مراتب 
دارد. 

آنچه در قرآن بیش از همه مطرح شده شرک در عبادت است. البته در قرآن شرک مقابل ایمان آمده نه 
توحید پس چنین نیست که هر جا شرک مطرح شود به معنای بت پرستی باشد و موجب خروج از توحید و 
از زمره مسلمانان باشد. چرا که اصطلاح شرک علاوه بر اطلاقش بر ملحد و بت پرست؛ بر اهل کتاب 
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مشرکون» بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز اينکه مشرک‌اند. پس اکثر مومنان به خدا مشرک اند البته 
شرک خفی و ظریفی که مورد غفلت برخی از موحدان است (حوادی آملی» ؛ ۵۷). 

لذا برخی مفسرین قرآن. معتقدند که می‌توان از آیات استنباط کرد که کلمه مشرک به معنای اسمی آن 
به اهل کتاب اطلاق نشده اما کافر اطلاق شده (طباطبایی. ۴/ ۵۴۰؛ حوادی آملی. ۵۷۴). قرآن 
می‌فرماید: «کافران اهل کتاب و مشرکان رها نمی‌شوند تا دلیلی آشکار برایشان بیاید.» ( بینه: ۱). 

در نتیجه کافرین زمان پیامبر از دو فرقه به وجود آمده و تشکیل شده بودند عده‌ای از آن‌ها قبل از کفر از 
مشرکین جزیرةالعرب. و عده دیگر قبل از کفر از اهل کتاب بودند. 

البته این را هم نباید فراموش کرد که: تمام کافرین» مشرک هم هستند و به این اعتبار می‌توان آن‌ها را 
مشرک نیز نام برد. هرچند اهل کتاب هم به «شرک» خطرناکی» آلوده شده بودند اما قرآن آن‌ها را به اسم 
خاصی «اهل کتاب» نام می‌برد نه به عنوان مشرکین .لذا قرآن می‌فرماید: «یکن الذین کفووا من أهل الکتاب 
والمشرکین منفکین حقی تأتیهم البینة» (بینه: ۱) کافران از اهل کتاب و مشرکان (می‌گفتند:) دست از آیین 
خود بر نمی‌دارند تا دلیل روشنی برای آن‌ها بیاید» و نیز می‌فرماید «ِغ الذین کفووا من هل الکتاب 
والمشرکین فی نار جهغم» (بینه: ۶) اگر به دوران رسالت رسول خدا حضرت محمد (ص) برگردیم» موضوع 
بیشتر روشن می‌شود. قبل از بعشت پیامبر بزرگ اسلام (ص) تمام مردم جزیرةالعرب - به جز عده قلیلی -یا 
مشرک بودند یا اهل کتاب .اما بعد از بعشت رسول نور و رحمت. همه آن‌ها به دین اسلام دعوت شدند . 
رسول مبعوث برای تمام مردم» و رحمة للعالمین» با آیات قرآن مسائل توحید» رسالت. معاد» هستی و 
انسان را با بهترین وجه تبیین و حقیقت دین را برای آنان روشن نمود و برای هر کدام از آن‌ها چه اهل کتاب 
وچه مشرکین مطلب را کامل آشکار نمود و حجت را به احسن وجه تمام نمود و در صورت برخوردار بودن 
از قلبی حق‌پذیر و فراهم بودن شرایط. به صف مزمنین می‌پیوستند و این‌ها مزمنین از اهل کتاب و ممنین 
از مشرکین بودند .و عده‌ای هم که قلبی ناسالم و پر از کبر و غرور داشتند» بر اعتقاد باطل خود اصرار 
ورزیدند و به صف کافرین پیوستند و قرآن آن‌ها را کافرین از اهل کتاب و کافرین مشرکین می‌نامد: «ما یود 
الذین کفووا من هل الکتاب ولا المشرکین آن ینول علیکم من خیر من ربکم» (بقره: 4 ۱۰) 

(راه رفع تعارض) معانی مختلف شرک در قرآن 

علامه طباطبایی می‌فرماید شرک مراتب مختلف دارد و چهار مرتبه ذکر می‌کند (طباطبایی» ۱۲ ۲۸4)؛ 
تعدد اله و اتخاذ الاصنام و الشفعاء؛ انسان نعوذ بالله قائل به تعدد خدا شود و بت را هم بپرستد و آن‌ها را 
شفیع بداند؛ این بالاترین مرتبه شرک در زمان رسول خدا (ص) بوده است. می‌فرمایند از اين مرتبه پایین‌تر 


شرک اهل کتاب است که به نبوت پیامبر خودشان که مسیح باشد کافر شدند و نبوت پیامبر ما را هم کافر 
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شدند؛ و شرک همان اقانیم ثلاثه است؛ بهود هم که قائل اند عزیر پسر خداست. این هم یک نوع شرک 
است؛ اما این شرک یک درجه از آن شرک مرتبه اول پایین‌تر است. مرتبه سوم» این است که برای خداوند در 
عرض او خدایی را قائل نشویم اما اسباب ظاهریه را مستقل بدانیم؛ برای خورشید سببیت مستقل قائل 
شویم؛ برای باد یک سببیت مستقل قائل شویم؛ از این درجه پایین‌تر می‌فرماید شرکی است که لاینجو منه 
الا" المخلصون آن‌هایی که اخلاص دارند از آن نجات پیدا می‌کنند؛ و آن غفلت از خدا و توحه به غیر 
خداست. 

به تعبیر دیگر عطف اهل کتاب بر مشرکین را از باب عطف عام بر خاص بدانیم همانگونه که در آیه «یا 
یها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزو! و لعبا من الذین آوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار ولیاء 
...۰ » (مانده: ۵۷) کفار که عام است و اهل کتاب را شامل می‌شود بر اهل کتاب که خاص است عطف داده 
له آست 

لذا در دسته اول که مشرک بودن اهل کتاب فهمیده می‌شود مشرک به معنای عام منظور است و در دسته 
دوم که اهل کتاب به مشرک عطف داده شده است مشرک به معنای خاص منظور است. 

از مجموع مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت منظور از مشرکات در آیه ظهور بر شمول اهل کتاب ندارد 
بلکه ظاهر آیه مشرک به معنای خاص منظور است و قرینه صحت چنین توضیحی برای آیه اینست که با آیه 
۵ سوره مائده تعارضی بیدا نمی‌کند در نتیجه می‌توان نتیحه گرفت واژه مشرک - برخلاف کافر در فرهنگ 
قرآن به معنی بت پرست و غالبا در مقابل اهل کتاب به کار می‌رود. بنابراین» حکم این آیه اهل کتاب را 
شامل نمی‌شود. یعنی گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعد ادبی» لفظی فراگیر است» اما نمی‌توان این 
فراگیری را در آیه در برگیرنده زنان کتابی نیز دانست» چرا که هرگاه کلم شرک در لسان شرع استعمال 
می‌شود. آنچه از آن به ذهن خطور می‌کند کافران غیرکتابی است. البته نمی خواهيم بگوییم بهودیان و 
مسیحیان در اعتقادات خود. پیراسته از شرک هستند. تا این سخن با آیاتی مانند آیه ۳۰ سوره توبه ناسازگار 
باشد. بلکه کار ما در این بهره‌گیری از تبادر است که در تعیین و تشخیص ظاهر الفاظ. نقش مهمی ایفا 
می‌کند. آنچه این سخن را به خوبی تأیید می‌کند. آیاتی است که در آن‌هاء لفظ (مشرکین) بر لفظ (امل 
کتاب) عطف شده است. 

ب: استدلال به غایت نهی «حتی یومن» 

در آیه ۲۲۱ سوره بقره دومین استدلال به غایت نهی یعنی فقره «حتی یومن» آیه شریفه است یعنی شرط 
جواز ازدواج با اهل کتاب ایمان آن‌هاست که بنا بر فرص این شرط را دارا نیستند. 


۱:۰ فقه و اصول شمارة ۱۰٩‏ 
اسلام است؛ یعنی اقرار به شهادتین. فخر رازی می‌گوید: «اتفق الکل علی آن المراد من قوله (حتی بزمن) 
الاقرار بالشهادة والالتزام بأحکام الاسلام»» پس» اين هم قرینه می‌شود بر اینکه مشرکات منظور همه غیر 
مسلمان‌ها است .غیر مسلمان کافر بت‌پرست را می‌گیرد. اهل کتاب از یهود و نصارا را هم شامل می‌شود 
(فخررازی» ۲/ ۵۷). 

اما در نقد این استدلال باید گفت دلالت این قسمت آیه در باره اهل کتاب به حد ظهور که بتوان به آن 
استناد کرد نمی‌رسد توضیح اينکه در زمان نزول آیه گرایش بت پرستان به بهود و نصاری متعارف نبوده گر 
اینچنین بود ظهور آیه بر مدعا واضح می‌شد ولی با توجه به اينکه در زمان نزول این آیه مشرکین یا به بت 
پرستی باقی می‌ماندن و یا اسلام می‌آوردند لذا قید ایمان ظهور بر نفی شرک دارد و ظهور بر نفی بهودیت و 
نصارانیت ندارد و دلالت آیه تا به حد ظهور نرسد قابل استناد نیست. 

جح استدلال به تعلیل انتهاء آیه «اولئک بدعون الی النار ۰....»: 

حکمتی که برای حرمت ازدواج با مشرکان بیان شده است: «اولنک یدعون الی النار»» شامل 


اهل‌کتاب می‌شود؛ زیرا زن و شوهر از نظر اخلاقی و دینی؛ بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و در این جهت؛ 


تفاوتی میان بت پرستی و شرک و آیین اهل‌کتاب نیست؛ بنابراین» ازدواج با اهل کتاب نیز باید ممنوع باشد؛ 
و همین تعبیر در جواهر نیزآمده است (صاحب حواهر ۳۰/۲۸). 

نقد استدلال: 

در نقد این استدلال باید گفت: دو حکم در آیه ذکر شده است یکی حرمت ازدواج مشرکات و دیگری 
نکاح مشرکین و صحت این استدلال بر این است که تعلیل ظهور بر دو حکم داشته باشد اما ظاهر حمله 
اختصاص تعلیل به حکم دوم است بخصوص معمولاءزن از همسر خود تأثیر می‌پذیرد و عکس این موضوع 
نادرا اتفاق می‌افتد و علی الاخص در زمان معصومین علیه السلام اینگونه بوده است در روایات نیز همین 
معنا آمده است. 

علاوه بر اینکه حکمت در این آیه» تعمیم دهنده حکم نیست و گرنه فسق یا اختلاف در مذهب نیز باید 
مانع ازدواج قلمداد شود؛ زیرا این حکمت در آن‌حا وخ دارد؛ تا کی تایب این 
مطلب نشده است. 

آیه دوم: 

«يا آیها الذین آمنوا ٍذا جاءکم المومنانت مهاجرات فامتحنوهن ... ولا تمسکوا بعصم الکوافر... » 
(ممتحه: ۱۰) 


علماء زیادی برای استدلال بر تحریم ازدواج با زن اهل کتاب به این آیه استدلال نموده‌اند از حمله 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۶۱ 
شیخ طوسی در تهذیب (طوسی. ۲/ ۲۹۶) و سید مرتضی در انتصار (۲۷۶) و شیخ مفید در مقنعه (۵۰۰) 
علامه حلی در مختلف الشیعه (۷/ ۷۶) طبرسی در مجمع البیان (۳/ ۲۸۳) را می‌توان نام برد. 

تبیین مدلول آیه: 

در این آیه عصم جمع عصمت است و مراد از عصمت. علقه زوحیت است. اطلاق عصمت بر 
زوحیت از آن روست که ازدواج سبب عصمت و حفظ طرفین شده است زمخشری در این خصوص 
اینگونه آورده است «والعصمه ما یعتصم به من عقد و سب ...قال ابن عباس: من کانت له امراه کافره بمکه 
فلا یعتدن بها من نسانه» لان اختلاف الدرین قطع عصمتها منه» (زمخشری» ۴/ .)٩۳‏ 

در اين آیه عنوان کوافر که جمع کافر است بکار برده شده است و اهل کتاب قطع! از کافرانند وعنوان 
کوافر مثل مشرکات نیست که در شمول آن نسبت به اهل کتاب نظرات مختلف وجود داشته و مطرح باشد. 

در نحوه استدلال بر این آیه باید گفت: از آنجا که این آیه بقاء ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع اعلام 
می‌نماید از طریق اولویت بر ممنوع بودن حدوث ازدواج باآن‌هانیز دلالت دارد یعنی از نهی از بقاء 
ازدواج» عرف نهی از حدوث ازدواج را مسلم و مفروغ عنه آن می‌داند» در حواهر در این خصوص 
می‌فرماید «و متی ثبت انقطاع العصمه الثابته بالنکاح السابق لزم منه عدم التاثیر اللاحق» بل لعله اولی» 
(۲۰/۳). 

اشکال صاحب حواهر به استدلال به این آیه 

صاحب جواهر می‌فرماید: از آنجا که شان نزول آیه در باره کافرانی نازل شده که اسلام آورده و به مدینه 
مهاحرت کردند. ولی زنان آن‌ها بر شرک خود باقی مانده و در مکه ماندند. آیه به این تازه مسلمانان خطاب 
می‌کند که چنین زنانی را همسر خود بشمار نیاورند. در نتیجه اختصاص به بقاء نکاح با زنان کافر دارد و آیه 
مربوط به زنان مشرک است و شان نزولش در باره زنان اهل کتاب نیست لذا اطلاق آیه صورت حدوث 
ازدواج با زنان کافر را شامل نمی‌گردد و استدلال به آیه برای تحریم ازدواج با زنان اهل کتاب صحیح نیست 
(۲۰/۳۵). 

موید این نتیجه‌گیری این است که اجماع وحود دارد که اگر شوهر زن ذمی اسلام آورد» نکاح آن‌ها از 
بین نمی‌رود لذا اين آیه به نکاح با اهل کتاب ارتباطی ندارد. 

پاسخ نقد صاحب جواهر: 

ولی در پاسخ می‌توان گفت: مجردشان نزول آیه دلیل کافی برای تقیید اطلاق آیه محسوب نمی‌شود و 
بخصوص اينکه در روایات به اين آیه بر تحریم ایجاد زوجیت بین مرد مسلمان و زن اهمل کتاب استدلال 


شده است» و بنا بر اجماع بقاء زوحیت بین مرد و زن ذمی در صورتی شوهر مسلمان شود. این صورت از 


۱:۲ فقه و اصول شمارة ۱۰٩‏ 
شمول آیه خارج می‌شود و در سایر صورت‌ها تمسک به اطلاق آیه صحیح است. 

از مجموع بررسی‌های ذکر شده در باره آیه دوم نتیجه اينکه دلالت این آیه بر ممنوعیت ازدواج با زنان 
اهل کتاب رسا و کامل است. 

آیه سوم: 

تبیین مدلول آیه و وجه استدلال: 

از جمله آیاتی که برای منع ازدواج اهل کتاب مورد استدلال قرار گرفته آیه ۲۵ سوره نساء است که 
می‌فرماید: کسانی که توانایی ندارند با زنان آزاد و پاک‌دامن و با ایمان زدواج کنند. با دختران با ایمان که 
مملوک و کنیزند. ازدواج کنند: «ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنت الممنت فمن ما ملکت 
لیمنکم من فتیتکم المومنت والله اعلم بلیمنکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهت» کسانی که 
توانایی ندارند با زنان آزاد و پاک‌دامن و با ایمان ازدواج کنند. با دختران با ایمان که مملوک و کنیزند. ازدواج 

وحه استدلال به آیه چنین است: ذکر صفت ایمان در آیه نشانگر عدم جواز ازدواج با زنان غیر مومن 
(مشرک یا کتابی) است» مقدس اردبیلی در تفسیر زبدة البیان فی احکام القرآن (۵۱۸). اه 
سوره نساء می‌نویسد: ظاهر آیه می‌رساند که ازدواج مسلمان با غیرمسلمان (چه کتابی یا غیر کتابی) جایز 
نیست. زیرا قید مومنات دوبار تکرار شده: ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنهات المومنات 
فمن مها ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات ولی از آن جا که این ظهور مربوط به مفهوم وصف است: 
ححیت ندارد» بنابراین این آیه تعارضی با آیات حلیت نکاح با اهل کتاب ندارد. ولی به نظر می‌رسد آیه 


نمی‌تواند دال بر مقصود باشد زیرا برای مفهوم وصف» حجیت و اعتباری ثابت نشده است. 

اینجا بحث مهم دیگری بعنوان مکمل وجود دارده که لازم است برای نتیجه گیری به آن پرداخته شود و 
آن» این است که نسبت بین دو آیه ۲۲۱ سوره بقره و ۱۰ سوره ممتحنه و آیه ۵ سوره مائده «آلیوم احلع لکم 
آلذین آوتوا آلکتاب من قبلکم ذا ءاتیتموهن آجورهن محصنین غیر مسفحین ولا متخذی آخدان ومن یکفو 
بالایمان فقد حبط عمله وهو فی آلاخرة من آلخسرین» چه می‌شود؟ طبق بیان علامه و نیز صاحب حواهر 
که فرمودند: مشرکات شامل اهل کتاب نمی‌شود نتيجه این است که این دو آیه با آیه ۵ سوره مائده باهم 
تقابلی ندارند. مشرکات یعنی وثنیه» و مراد از «وآلمحصنت من آلذین أوتوا آلکتب» زن‌های امل کتاب 
است. اما طبق بیان کسانی که قائل هستند مشرکات اطلاق و عموم دارد بين این آیات تعارض وجود دارد. 

راه‌های حل این تعارض 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۶۳ 

احتمال اول: بگوییم چون سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبراکرم در مدینه نازل شده» این 
آیه ناسخ آیه سوره بقره است. 

احتمال دوم: اينکه آیه ۵ سوره مائده مخصص سور بقره باشد با این توضیح که در آیه «لاتتکحوا 
المشرکات» حتی یومن همه کتابیه چه محصنات و چه غیر محصنات را شامل می‌شود اما در آیه 
«والمحصنات من الذین اوتوالکتاب» زن‌های عفیفه از اهل کتاب را استثناء کرده است که این تحلیل کامل 
مطابق ظاهر دو آیه می‌باشد. 

احتمال سوم: اين است که بگوییم: «وآلمحصنات من آلذین آوتوا آلکتب» مخصص است؟؛ یعنی 
نکاح با زن‌های اهل کتاب از اول هم حرام نبوده» هرچند که عموم آیه شامل آن‌ها می‌شود اما خداوند 
کتابیات را اراده نفرموده بود. 

احتمال چهارم: اين است که بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه مانده است؛ برخی قائل هستند که آیه بقره 
ناسخ آیه مانده است؛ نظرشان این است چون تعداد مسلمان‌ها کم بود خداوند اول اجازه داد مسلمان‌ها 
بروند با زن‌های یهودی و مسیحی ازدواج کنند؛ اما بعد که عدد مسلمان‌ها زیاد شد. فرمود «ولا تنکجوا 
آلمشرکت حتی بزمت» و دیگر بین خودتان ازدواج کنید؛ سراغ بهودی‌ها و نصرانی‌ها نروید. اما این نظر 
باطل است؛ چون شرطش این است که آیه مانده قبل سوره بقره نازل شده باشد؛ و تقریبا بین علماو 
مفسرین در علوم قرآن مسلم است که سوره مائده آخرین سوره است ولم ینسخ منها شی». (طباطبایی» ۱۲ 
6 ۲۰۲-۰ بنابراین» احتمال سوم رد می‌شود؛ و ما نمی‌توانیم بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه سوره مانده 
است. گرچه بعضی از علمای اهل سنت این حرف را زده‌اند. 

علاوه بر اینکه نسخ بعلت ندرت و قلت آن برخلاف قاعده است و سیاق آیه و آیات قبل از آن سیاق 
امتنان و تخفیف است و در مقام بیان اين امر است و اين را می‌توان از تفکر در آیات به دست آورد؛ بنابراین 
در اين مقام؛ دیگر با نسخ سازگار نخواهد بود. با توجه به اينکه امکان جمع عرفی وحود دارد بگونه‌ای که 
هیچگونه تنافی بین آیه جواز و آیات حرمت نباشد وچون آیات مربوط به حرمت ازدواج با مشرک و آیه جواز 
ازدواج با اهل کتاب. به دو موضوع کاملا مباین با هم مربوط اند و آیات مربوط به حرمت ازدواج با کافر را 
می‌توان به آیه جواز ازدواج با اهل کتاب تخصیص زد؛ زیرا نسبت عام و خاص مطلق است (ابن قدامه, ۸۷ 
۱ مضافا اینکه در تاریخ داریم در زمان پیامبر اکرم فرادی با زنان اهل کتاب ازدواج می‌کرده‌اند کما 
اینکه در باره حذیفه همین مطلب نقل شده است همانگونه که جابرابن عبد الله از پیامبر اکرم نقل می‌کند 
«نتزوج نساء اهل کتاب ولا یتزوجون نساننا.» (ابن کثیر» ۳۲۲) 

احتمال پنجم: بسیاری گفته‌اند کلمه نکاح ظهور در نکاح دائم دارد؛ کما اینکه در مورد محلل که قرآن 


:۱ فقه و اصول شمارة ۱۰٩‏ 
کریم می‌فرماید «فان طلقها فلا تحلق له" من بعد حتی تتکح زوجا غیره»" مراد نکاح دائم است؛ چون آگر 
نکاح دائم نباشد» محلل اثری ندارد. در اینجا هم بگوییم مراد از «ولا تتکحوا آلمشرکت حتی یم» نکاح 
دائم است. و آیه ۵ مانده را به قرینه آن حمل بر نکاح موقت کنیم. یعنی مطلبی که کثیری از فقهای شیعه 
الان تفصیل می‌دهند و می‌گویند نکاح دائم کتابیه جایز نیست. اما موقت جایز است. 

ادله قائلان به تفصیل: 

برای نظریه تفصیل به دو دلیل استناد شده است: کتاب و سنت. 

اول: کتاب 

آنچه از قرآن کریم مورد استدلال قرار گرفته آیه ‏ سورة مانده است که می‌فرماید: «الیوم آحلی لکم 
الطیبات...» 

تبیین استدلال: شکی در دلالت این آیه بر جواز ازدواج با زنان کتابی نیست. ادعای نسخ این آیه با آیه 
بقره یا ممتحنه نیز با توجه به تأغر زمانی نزول آن مردود است؛ چرا که نسخ آیه پسین با آیه پیشین امکان 
ندارد. حز آن که باقی آیه آن حا که می‌فرماید: «ٍذا آتیتموهن آحورهن» ظاهر در نوع خاصی از نکاح است» 
وآن نکاح متعه می‌باشد نه دائم؛ به اعتبار این که واژة «احر» در قرآن تنها به عوض ازدواج موقت اطلاق 
می‌شود؛ برخلاف ازدواج دائم که «به عوض آن مهر و صداق و مانند آن می گویند» (صاحب جواهر ۳۰/ 
۹ شاهد این معنا آیه شریفه‌ای است که می‌فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن آحورهن فریضة» 
(نساء: ۲). 

ابن عباس و سدی می‌گویند: منظور از این آیه ازدواج موقت است (طبری» ۲/۵) و نظر مذهب شیعه 
نیز همین است. چرا که واژة «استمتاع» هرگاه مطلق به کار رود حز عقد موقت از آن استفاده نمی‌شود. 

دوم: سنت 

آنچه از سنت مورد استناد قرار گرفته جمع میان دو دسته از روایات است: روایات نهی از ازدواج با زنان 
کتابی به طور مطلق. و روایات جواز ازدواج موقت با زنان کتابی است. مانند روایت تفلیسی از امام رضا 
(ع): «یتمتع الوجل من اليهودية والنصرانیة؟ قال: یتمتع من الحوة المومنة و هی آعظم حرمة منها» (ابن 
بابویه» ۳/ 4۳۰) و روایت زرارة: «سمعته علیه السلام یقول: لا باس آن یتزوج اليهودية و النصرانية متعة و 
عنده امرآه» و روایت موثق اشعری «سألته علیه السلام عن الرجل یتمتع من اليهودية و النصرانية. فقال: لا 
آری بذلک بأسل). و روایت مرسل ابن فضال از امام صادق (ع) «لا بأس آن یتمتع الرجل بالیهودیه و 
النصرانیه و عنده حوة» (حر عاملی» ۳۱/۱6 - 8۳۸). 


حمع میان این دو دسته از روایات اقتضا می‌کند که نهی را بر ازدواج دانم و جواز را بر ازدواج موقت 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۶۵ 
حمل نماییم. به عبارت دیگر باید گفت: حرمت مطلق ازدواج با زنان کتابی با اطلاق روایات آن ثابت 
می‌شود. و سپس روایات دسته دیگر به عنوان مقید. ازدواج موقت را از تحت اطلاق حرمت خارج می‌کند 
ولی ازدواج دائم همچنان تحت اطلاق باقی می‌ماند. 

مناقشاتی در ادله قائلان به تفصیل 

آنچه ذکر شد مجموع دلایلی بود که برای تفصیل میان ازدواج موقت و دانم مورد استناد قرار گرفته 
است» لکن تأمل بیشتر نا تمامی آن را نشان می‌دهد که در زیر بدان می‌پردازيم: 

۱ کتاب 

استدلال به قرآن داثر مدار این آیه شریفه است که می‌فرماید: «|ذا آتیتموهن آحورهن فریضة» (مائده: 
۵ قائلان به نظریه تفصیل ادعا می‌کنند که مراد خداوند متعال از «آحورهن» عوض متعه است. اما این 
ادعا بدون دلیل و مردود است. زیرا اولاه احره در نکاح دائم نیز به‌کار رفته است. کما اینکه در سوره احزاب 
آیه ۰۵ و سوره ممتحنه آیه ۰ به این معنا بکاربرده شده است. 

ثانیا این آیه» «(حور» برای دوگروه» «محصنت من المومنت» و «المحصنت من الذین اوتوا 
الکتب» را مطرح کرده است و بی‌شک. آیه درباره خصوص متعه. درباره زنان مومن سخن نمی‌گوید. و 
درباره زنان اهل کتاب نیز به مطلق ازدواج (دائم و قاری عنم ین هافر احورهن 
به گروه دوم (اهل‌کتاب) نیز خلاف ظاهر است (صاحب جواهر» ۳۹/۳۰). 

توضیح اینکه اجر به مطلق مهر اطلاق می‌شود (فیض کاشانی» مفاتیح الشرانع» ۲۹/۲). همانطور 
که در آیه دیگری به این معنا اطلاق شده است. آن حا که می‌فرماید: «فانکحوهن باذن آهلهن و آتوهن 
آحورهن فریضة» (نساء: ۲۵) به این معنا اطلاق شده است. اختلافی نیست در این که مراد از «حورهن» 
در این آیه شریفه مطلتق «مهر» و با عوض نکاح دانم است. علاوه بر این که آیه سوره مانده مشتمل بر ذکر 
زنان مومن و زنان کتابی هر دو است؛ و ضمیر در «أحورهن» به هر دو گروه باز می‌گردد. شکی تنشبته کته 
«احر» در مورد زنان مومن اختصاصی به متعه ندارد و احتمال اختصاص قید به زنان کتابی نیز برخلاف 
ظاهر آیه و مردود است (صاحب جواهر, ۳۹/۳۰) آیه شريفة «فما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن 
فریضة» (نساء: 6 ۲) نیز برداشت فوق از واژة «احر» را توحیه نمی کند. چرا که مراد از آیه اخبر -یعنی 
ازدواج موقت- از قرينة دیگری که داخل آیه است مانند لفظ «استمتاع» ویا خارج از آن و در روایات است 
فهمیده می‌شود. 

و 


اما جمع در مورد استدلال این دسته از فقها برای اثبات نظریه تفصیل برخلاف قاعده است. جرا که 
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روایات حرمت مطلق در تعارض با روایات جواز مطلق قرار دارده روشن است که بنا بر قاعده» جمعء باید 
میان این دو دسته روایات واقع شود نه میان روایات حرمت مطلق و روایات جواز متعه .تقیید روایات 
حرمت مطلق پیش از خلاص آن‌ها از تعارض با روایات جواز مطلق- با توجه به اینکه هنوز حجیتشان 
ثابت نیست - خطای واضحی است. با این وصف روایات مربوط به جواز ازدواج موقت نیز به هیچ یک از 
اقسام دلالت بر عدم جواز ازدواج دائم ندارد. و ملازمه‌ای هم میان آن‌ها نیست. بلکه چه بسا ملازمه میان 


جواز ازدواج موقت و جواز ازدواج دائم باشد. 


جمع بندی پنج احتمال فوق 

همانطور که صاحب جواهر می‌فرماید: بعد از بررسی روایات به این نتیجه می‌رسیم که روایات 
متعارض است؛ یک روایاتی می‌گوید «ولا تنکحوا آلمشرکت» ناسخ است ویک روایاتی هم می‌گوید 
«وآلمحصنت من آلذین آوتوا آلکتب» ناسخ است؛ این‌ها تعارض می‌کنند؛ تعارض که کردند» مسئله نسخ 
را کنار می‌گذاریم و باید بگوییم «ولا تمسکوا بعصم آلکوافر» (عام است) «ولا تتکحوا آلمشرکت» نیز (عام 
است)» یعنی مشرکات. هم وثنی را در برمی‌گیرد و هم اهل کتاب را؛ کوافر نیزه هم وثنی را و هم اهل کتاب 
را در بر می‌گیرد؛ «وآلمحصنت من آلذین آوتوا آلکتب» فقط شامل اهل کتاب است در نتیحه مخصص دو 
آیه قبل محسوب می‌شود (صاحب حواهر» ۳۲۸/۳). 

به هرحال» نکته‌ای که می‌تواند منسوخ نشدن آیه «الیوم... والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب» را به 
خوبی تأیید کند. لسان خود این آیه است؛ زیرا ظاهرش نشان می‌دهد که ازدواج با زنان اهمل کتاب در 
برهه‌ای از زمان ممنوع بوده است وسپس با این آیه تحویز شده است یعنی مفاد آیه, با ناسخ بودن آن بسیار 
سازگار است. افزون بر دلیل‌هایی که گذشت. علامه حلیء در کتاب مختلف الشیعه. از دلیل دیگری بهره 
می‌گیرد که صورت احمالی آن در کتاب یاد شده» چنین است. 

نکته دیگری که در اين جا قابل توجه است؛ این است که براساس شواهد تاریخی, حکم تحریم 
ازدواج با کفار در سال ششم هجری تشریع شده و اگر اهل کتاب نیز مشمول آیات تحریم بودند. ممکن 
نبود که در سال نهم یا دهم بر اساس آیات سوره مائده. ازدواج با زنان اهل کتاب حلال شده باشد» و به 
دیگر سخن, آیه «الیوم احل لکم الطیبات» با آیه «اولتک یدعون الی النار» در سوره بقره از ن_ظر بلاغت 
سازگار نبوده بنابراین آنچه در سوره بقره مورد تحریم قرار گرفته. غیر از کسانی است که به عنوان طیبات یا 


در ردیف طیبات در سوره مائده ذکر شده اشت: 
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نتیجه‌گیری 

همانطور که در ابتداء این مبحث بیان شد وقتی در سوره بقره مشرکات را شامل اهل کتاب ندانیم بین 
آیات تعارضی وجود ندارد و نفس این مطلب مویدی بر مطلب مورد نظر می‌باشد و نیاز به جمع بین این 
آیات نیست اما اگر تعارضی بین این آیات فرض کنیم که نیاز به جمع داشته باشد با تحلیلی که بر 
احتمالات مختلف فوق ذکر شد واز همه مهم‌تر حرف مهمی که صاحب جواهر در اینجا دارده می‌فرماید 
آیه سوره مانده «وآلمحصنت من آلذین آوتواآلکتب من قبلکم» (محکمة لا نسخ فیه) (صاحب جواهر» ۳۰/ 
۲ دلیل ایشان روایاتی است که سوره مانده را آخرین سوره نزول قرآن معرفی می‌کند از حمله روایتی 
در صفحه ۲۵۲ از حلد ۲ الدر المنثور که از پیامبر (ص) نقل شده است: «اٍن سورة الماندة آخر القرآن). 
نزول آخرین سوره از سور قرآن که نازل شده. سوره مائده است؛ «فأحلوا حلالها وحوموا حرامه» آنچه که در 
این سوره حلال شده. حلال بشمارید و آنچه که حرام شده حرام شمارید. در این سوره ازدواج با اهل کتاب 
حلال شده است و ما باید آن را حلال بشماریم و بگوییم اگر قبلد هم آیات دیگر آن را نهی کرده» یا 
تخصیص می‌خورند ویا نسخ می‌شوند. روایت دیگر از عیاشی است: «باسناده وعیسی بن عبدالله عن آییه 
عن جده عن آمیر المزمنین (ع) که فرمود: «کان القرآن ینسخ بعضه بعض» بعضی از آیات؛ بعض دیگر را 
نسخ می‌کند «وانما يو خذ من رسول الله (ص) بآخره» آن چیزی که در آخر پیامبر (ص) فرموده اخذ 
می‌شود «وکان من آخر ما نزل علیه سورة المائدة» آخرین چیزی که بر پیامبر نازل شده. سوره مانده است 
«نسخت ما قبلها ولم پنسخها شی۶» ما قبل خودش را نسخ کرده است اما خودش نسخ نشده است «لقد 
نزلت علیه وهو علی بغلة شهباء» کل سوره مانده نازل شد بر پیامبر (ص) در حالی که بر روی استری شهباء 
-یعنی استر سفیدی که دارای خال‌های مشکی است - بودند «وقد ثقل علیه الوحی حتی وقفت» وحی بر 
پیامبر آنقدر سنگین بود که استر از سنگینی ایستاد؛ تا به اینحا که می‌رسد که خود پیامبر (ص) بیهوش 
شدند؛ و بعد که به هوش آمد دو دست خودش را روی شانه‌های «شيبة بن وهب الححمی» گذاشت؛ «نم 
رفع ذلک عن رسول الله (ص) فقراً علینا رسول الله سورة المائدة» بعد پیامبر که حالشان یک مقداری 
مناسب‌تر شد. سوره مائده را خواندند فعمل رسول الله وعملن پیامبر (ص) خودش عمل کرد و ما هم عمل 
کردیم. این روایت ظهور در این دارد که آخرین سوره. سوره مائده بوده و هیچ آیه‌ای از آن نسخ نشده است 
(محلسی» ۲/۱۸ ۲۷). 

در مورد آیه شریفه «لاتحلوا شعاتر آلله» (مانده: ۲) که در سوره مانده است. از امام باقر (ع) روایت 
شده است که «لم پنسخ من هذه السورة شیء ولا من هذه الأیة»؛ نه از این سوره چیزی نسخ شده است و نه 
از خود این آیه «لأنه لا یجوز آن یبتداً المشرکون فی آشهر الحرم بالقتال لا |ذا قاتلوا» ابتدای قتال با مشرکین 
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در ماه‌های حرام جایز نیست؛ مگر اينکه آن‌ها جنگ را شروع کنند. (فیض کاشانی؛ ماتیح الشرائع» ۲/ 
۸) و همانگونه که لحن آیه سوره مائده نیز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آیات دیگر است» چه این 
که در آیه پنجم سوره مائده می‌خوانیم: «الیوم احل لکم الطیبات» و لذا واژه الیوم حاکی از آن است که در 
گذشته حکم به گونه دیگری بوده و بر اساس این آیه. حکم قبلی عوض شده بنابراین» آیه پنجم سوره مائده 
می‌تواند ناسخ آیه «ولاتمسکوا بعصم الکوافر» باشد و لااقل مخصص آن خواهد بود و قاعده اصولی نیز 
همین اقتضا را دارده چه این که آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» عام است «والم حصنات من الذین اوتوا 
الکتاب» خاص است. و هنگامی که ام داثر مدار بین نسخ و تخصیص باشد. تخصیص مقدم خواهد 
بود. 

بعضی گفته‌اند در روایت آمده است «آن سوره المانده من آخر سور القرآن نزولا» یعنی یک کلمه من 
دارد که در پاسخ میگوئیم در انتهاء روایت فرموده است «فاحلوا حلالها و حرموا حرامها» و این ذیل 
تصریح می‌کند آنچه در سوره مبارکه مائده آمده که حلال است آنرا حلال بشمارید و آنچه که در این سوره 
حرام است. حرام بشمارید و این بیان واضحی است و اینکه بعضی آخرین سوره نصر و برخی آیه شریفه «و 
اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله..» نوشته‌اند با این مطلب قابل جمع است چون دیگر در آن از حلال و حرام 

آیات و روایات مربوط به این بحثْ» نشان می‌دهد که مسلمانان از همان سال‌های نخستین هحرت. با 
مسأله ازدواج با زنان مشرک» روبه‌رو بوده‌اند. در روایتی» محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) در 
مورد ازدواج با زن یهودی و مسیحی می‌پرسد. حضرت در پاسخ می‌فرماید: مانعی ندارد. مگر نمی‌دانی 
طلحة بن عبیدالله در عهد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) دارای همسری بهودی بود (حر عاملی» ۱6/ 


لذا بعد این توضیحات که این مقاله مختصر مجال آنرا داشت با اعتراف به اینکه موضوع پیچیله‌ای 
انتت بحدی که صاحب حواهر وقتی جمع‌بندی خود را به اتمام می‌برد می‌فرماید «الحمدلله ثم الحمدلله» 
که توانستیم این مبحث را به نتیجه برسانیم می‌توان نتیجه گرفت قول بجواز ازدواج با زنان امل کتاب نظر 


قوی‌تر و صحیح است. 


منایع 
قرآ نکريم. 


تابستان ۱۳۹۶ بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در خصوص حکم ازدواج با اهل کتاب ۱۶۹ 
ابن ادریس محمد بن احمد. السراث رالحاو یلتحری رالفتاوی» قم موسسة النشر الاسلامی» چاپ دوم ۱6۱۰ ق. 
ابن بابویه» محمد بن علی, من لا یحضره الفقیه قم» جماعه المدوسین» چاپ دوم. ۱8۰6 ق. 
ابن قدامه. عبدالله بن احمد. المغنی بیروت دار احیاءالتراث العربی» 6 ۱6۰ ق. 
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جصاص آحمد بن علی, احکام القرآن بیروت. دار احیاء التراث العربی؛ ۱6۰۵ ق. 
جوادی آملی» عبدالله» توحید درقرآن, قم. انتشارات اسری» ۱۳۸۳. 
حو عاملی. محمد بن حسن, وسائ لالشیعه. تهران. مکتبة الاسلامیه چاپ دوم. ۱۳۹۵ ق. 
خمینی» روح الله تحری رالوسیله. قم. دفتر انتشارات اسلامی» ۱۳۶۶. 
راغب اصفهانی» حسین بن محمد المفردات. تهران نشرکتاب ۰۱۳۸۱ 
زمخشری» محمود بن عم الکشاف عن حقائق غوام ضصالتتزیل بیروت. دارالکتب العربی» ۱۴۰۷ ق. 
سیوطی. عبدالرحمن بن ابی‌بکر الد رالمو رف یالتقسیر بالمائور بیروت. دار المعرفة ۱6۱۱ ق. 
شهید انی, زین الدین بن علی, مسالک /أفهام قم. مزسسة الاسلامیه چاپ اول ۱2۱۰ ق. 
صاحب جواهر» محمد حسن بن باقر, جواه رالکلام. تهران. مکتبة الاسلامیه چاپ ششم» ۱۳۹۲ ق. 
طباطبایی» محمد حسین, المیزان ف ی تفسی رالقرآن قم. جماعه المدرسین» ۱۳۷۵ ق. 
طبرسی. فضل بن حسن. مجمعالبیان. بیروت. مسسة الاعلمی» ۱2۱۵ ق. 
طبری» محمد بن جریر تفسی ر طبری, بیروت. دار الفکر» ۱8۱۵ ق. 
طوسی» محمد بن حسن, التبیان ف ی تفسی الق رآن. نحف اشرف. مکتبة الأمین» ۱6۱۲ق. 

المیسوط بیروت. دارالکتاب الاسلامی» ۱۱۲ ق. 
علامه حلی» حسن بن یوسف. مختاف الشیعه. قم. مسسة نشر الاسلامی» چاپ اول. ۱۴۱۳ ق. 
علم الهدی. علی بن حسین. مسائ لالناصریات. بیروت. مژسسة فقه الشیعه. ۱8۱۷ ق. 

الا تتصای النحف الاشرف مطبعه الحیدریه ۱۳٩۱‏ ق. 
فخر رازی» محمد بن عم تشسی رکبیر بیروت دارالتراث العربی» ۱2۰۲ ق. 
فخرالمحققین» محمد بن حسن. ایضا حالفواند. قم المطبعة العلمیه ۱۳۸۹ ق. 
فیض کاشانی» محمد محسن بن شاه مرتضی, تقسی رصافی» قم» مسسة نشر الهادی» ۱۳۷۴ ق. 
مفاتی حالشرائع. بیروت. موسسة الاعلمی» ۱۳۸۸ ق. 

کاشانی. علاءالدین بن مسعود بدایع/لصنایع؛ پاکستان مکتبة الحبیبیه» ۱۴۰۹ ق. 
کلینی» محمد بن یعقوب. اصو لگکافی: قم. دارالکتاب ۰۹ ۱۳. 
لنکرانی» محمد فاضل موحدی, تفصی لالشريعة فی شرح تحریرالوسیله. قم. مزسسه تحقیقات و نشر معارف اهل 
البیت (ع» ۰۱۳۲۲ 


۱۰ فقه و اصول 
مجلسی, محمد باقر بن محمد تقی, بحا ر/أٌ نوا تهران: مکتبة الاسلامیه, ۱۳۸۹ ق. 

محقق حلی» جعفر بن حسنء شرائ ع/لاسلام قم. مکتبة مصطفوی» ۱8۱۸ ق. 

محقق کرکی» علی بن حسین, جامعالمقاصد قم موسسة آل البیت. لاحیاء التراث ۱4۰ ق. 
مظفر محمد رضاء اصول فقه. تهران انتشارات حکمت» ۱۳۸۱. 

مفید. محمدبن محمد. المقنعه» قم» موسسة نشر الاسلامی. چاپ دوم ۱6۱۰ ق. 


مقدس اردبیلی» احمد اپن محمد زیده البیان. موسسة نشر الهادی» ۱۳۷۱ ق. 


